
كوشش براى برافروختن
 چراغ حقيقت

مى دانم اين روزها همه به قدرى مشغول گرفتارى هاى  �
ــه ديگر فرصتى  ــكلات، ك ــتند و درگير با مش ــود هس خ
ــى نمى ماند. من اما قصد  ــراى نق زدن و گلايه كردن باق ب
نق زدن هاى متداول را ندارم و بيشتر مايلم نقدى را مطرح 
كنم. چه كنم كه گاهى تحمل برخى مسايل آنقدر دشوار 
ــل مصايب و چالش هاى  ــت كه ديگر توانى براى تحم اس
ــال دورى از «احمد بورقانى»  بعدى باقى نمى ماند. پنج س
ــه «روزنامه نگار» به  ــراى من، چه به عنوان«فرزند» و چ ب
قدرى دردناك هست كه طاقت شنيدن برخى طعنه ها را 

نداشته باشم. 
ــتقل» از جمله  ــعه مطبوعات آزاد و مس «معمار توس
ــا آن ياد مى كنند. اما گويى  ــت كه پدر را ب عنوان هايى اس
ــده دارند كه آدم ها را نبايد  ــده اى را خوش نيامده و عقي ع
ــش هاى بسيارى  بيخود بزرگ كرد. هرچند هيچ گاه كوش
ــتان و همكاران گرامى را براى بزرگداشت بورقانى  از دوس
ــلى  ــت نس ــد مدتى اس از ياد نمى برم، اما به نظر مى رس
ــته اند كه نمى دانند  ــا به ميدان گذاش ــگاران پ از روزنامه ن
بزرگانشان براى اعتلاى مطبوعات چه زحماتى كشيده اند. 
باور كنيد دردم مى آيد. اينها را نه به عنوان فرزند بورقانى، 
ــك مى گويم. من با احمد بزرگ  بلكه روزنامه نگارى كوچ
ــده ام و دغدغه ها و نگرانى هايش را به اندازه فهم خودم  ش
درك كرده ام. مى دانم كه هر روزنامه و نشريه اى حكم فرزند 
را برايش داشت. مى دانم كه به «اصلاح» باور عميق داشت 
و معتقد بود بايد ظرفيت هاى پنهان جامعه را براى اصلاح 
ــانه اى را هم يكى از ابزارها در اين راه  پيدا كرد و تكثر رس
ــت. چرا عنوان معمار توسعه مطبوعات آزاد بايد  مى دانس
برخى را ناراحت كند؟ مگر آباد كردن چيست؟ و مگر احمد 
بورقانى به چيزى جز آباد كردن مى انديشيد؟ تا زمانى كه 
مسووليت مطبوعاتى داشت همه هم و غمش همين بود و 
بعد از آن هم، تا آنجا كه جان داشت از حقوق مطبوعات و 
از تك تك روزنامه نگاران دفاع مى كرد. براى هر تحريريه اى 
ــكلى پيش مى آمد سراغ او مى آمدند، هر جا مشورتى  مش
مى خواستند با او تماس مى گرفتند و هر بار كه نشريه اى 
ــر مى زد و يارى  ــد به تحريريه ها س متولد يا توقيف مى ش

مى رساند و راهنمايى مى كرد؛ بى توقع و بى ريا. 
ــيارى از بزرگان مطبوعات علاوه بر  به همين دليل بس
ــراى او همزمان  ــار و مهندس مطبوعات آزاد ب نقش معم
ــات را- صرف نظر  ــد حقوق مطبوع ــش مدافع قدرتمن نق
ــته اند- قايلند. تصور  ــه به چه جناح و گروهى وابس از اينك
كنيد كسى غير از او كه باور جدى به اين مسايل نداشت و 
تجربه طولانى مدت مطبوعاتى هم نمى داشت، در جايگاه او 

مى نشست؛ آيا واقعا نتيجه همين بود؟ 
ــه امور صنفى  ــه ميزان دغدغ ــوش نكرده ايم چ فرام
ــت و چه تلاش هايى در اين مسير انجام  مطبوعات را داش
ــعه كمى و كيفى  داد. در كنار همه اقداماتى كه براى توس
ــاد نبرد و  ــى را هم از ي ــام داد امور صنف ــات انج مطبوع
تلاش هايش براى ايجاد تعاونى مديران مسوول روزنامه ها و 

انجمن صنفى روزنامه نگاران را نمى توان از ياد برد. 
عمران و معمارى آيا معنايى غير از اينها مى دهد؟ اينكه 
زندگى را براى خودت دشوار كنى و بكوشى جامه عمل به 
ــانى و هزاران دردسر را به جان بخرى كه  باورهايت بپوش
چراغ حقيقت را در شب ناباورى برافروخته كنى آيا عنوان 
ــان دارم كه احمد بورقانى صرفا  ديگرى دارد؟ من اطمين
ــت و با وجود همه الطافى كه دوستان  اينها كه گفتم نيس
ــته اند و در موردش گفته اند و نوشته اند،  و همكارانش داش
ــت. از همه  ــراى گفتن باقى مانده اس ــوز حرف هايى ب هن
ــگران مطبوعات تقاضا  ــگاران، محققان و پژوهش روزنامه ن
ــت گيرند و كارنامه او را دقيق تر از  مى كنم كه قلم در دس
ــته بررسى كنند. نسل جديد نياز دارد تا آدم هايى از  گذش

جنس احمد بورقانى را بيشتر بشناسد. بسم االله. 
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ــت كه او از خانه كوچك و كهنه اش در  ــال اس پنج س
ــود و زيبايى اش  ــاد» كه زيور آن انبوهى كتاب ب «نظام آب
ــاد آوران  ــه قطعه آرام ي ــاداب گل ياس ب ــاى ش گلدان ه
بهشت زهرا رفته  است كه خود از نخستين نام هاى يادآور 
آن بود. از احمد يادها و يادبودهايى زياد مانده است؛ جاى 
ــوان ديد و صدايش را  ــش را هنوز در خيلى جاها مى ت پاي
در خيلى جاها مى توان شنيد. نوشته هاى زيبا و نغزش در 
صفحات خيلى از نشريه ها هنوز دست نيافتنى است و طنز ها 
و تكه كلام هايش كه چهره عبوس سياست را شوخ و شاد 

مى كرد حكايت همچنان باقى جمع دوستان اوست.
ــال دوباره از قطعه  ــت كه «احمد» را هر س آيا اينهاس
يادآوران بهشت زهرا به جامعه مطبوعات مى آورد يا چيزى 
ديگر هم در وراى اينها هست كه نمى گذارد حتى زمستان 

روزنامه ها، بى عطر ياس خاطره او بماند.
به نظر من احتمال دوم بيشتر است، چون در تكاپوى 
روزنامه نگاران جوانى كه گويا بيشترين شوقشان گرفتن و 
نوشتن مطلبى درباره اوست، نمى توان از اين در دل نشستن 
احمد به آسانى گذشت.دوست داشتن و به دل نشستن،  راه و 

رسمى دارد وراى حد تعريف و تبليغ، كسى را نمى توان به 
ــرب وارد دل ها كرد و به جبر و به عذاب از دل ها  زور و ض
ــده احمد بورقانى، «احمد آل قلم» شده  درآورد پس چه ش
است. احمد پله پله از پلكان مطبوعات و سياست و فرهنگ 
بالا رفت و در هرجا بود پناه و پشتيبان اهالى قلم و اصحاب 
درد و درك بود. همه جا با دل خونين، لب خندان مى آورد 
ــى باز  ــم از دلى بزدايد و هم اخم از چهره عبوس تا هم غ
كند. «احمد آل قلم» مطبوعات را خانه خود مى دانست و 
ــگار» را خواهر و برادر و فرزند خويش، از اين رو هر  «خبرن
وقت رييس شان مى شد، بيشتر با آنها درمى آميخت و هر 

وقت به كنارشان مى رفت از جنس خود آنها مى شد.
ــود و در عالم  ــا ب ــد، گره گش در عالم مديريت گره نش
شهروندى، سنگ صبور و آموزنده و آموزگار بود. براى همين 
است كه در دل ها ماند و در وقت سنگينى هر غمى براى 

اهل قلم يادش زنده تر شد. 
ــال كه او نيست  ــال پيش كه احمد بود يا امس پنج س
ــر حال در  ــدارد، جاى احمد در ه ــاظ فرقى ن ــن لح از اي
ــت تا مثل آنها هم  ــتقل خالى اس خانواده مطبوعات مس
ــد و هم اميدوار باشد.اخلاق احمد، تجربه احمد  رنج بكش
و راه احمد كوله بارى براى عبور با اميد از تنگناهاى زندگى 
روزنامه نگارانه دارد. احمد آل قلم سند شرافت و آزادگى در 
ــت است. احمد يعنى درد، خنده،  متن مطبوعات و سياس

اميد و تكاپو. احمد يعنى ايمان و آزادگى.

ــال 1362  ــنايى من با احمدآقاى بورقانى به س آش
برمى گردد و دوران همكارى مان در خبرگزارى جمهورى 
ــان بود و به خاطر  ــلامى كه تنها خبرگزارى آن زم اس

جنگ در آن روزگار بسيار فعال بود. 
«احمد بورقانى» انسانى رنج كشيده بود و زاده محله 
نظام آباد تهران، كه محله اى فرودست نشين بود و شرايط 
سخت زندگى اش سبب شده بود تا اين مرد، بى غرور و 

بى ادعا باشد. 
او مردى اهل مطالعه و اهل تفكر بود و اگر كتاب يا 
روزنامه اى به دستش مى رسيد محال بود آن را ناخوانده 
ــه جرات بايد بگويم در تمام طول عمر خودم  بگذارد. ب
ــانى به اين پاكى، زلالى و صافى نديدم. او ابدا اهل  انس
دودوزه و دورويى نبود و ابدا براى پيشبرد هيچ كارى به 

كسى كلك نمى زد. 
اهل كمك بود. ياور و همراه همه همكارانش بود و از 
همان سال ها مى دانستم كه هميشه هواى افراد تنگدست 

را دارد. زوايد و جنبه هاى بد روحى آدم ها در او ابدا وجود 
نداشت. هميشه سرحال و آماده براى هميارى به ديگران 
بود. هرگز روحيه رياست طلبى نداشت. در روزگارى كه 
ــتمزدها پايين و كارها هنگفت بود، «احمد» بدون  دس
ــت در اطرافيانش ايجاد انگيزه  ــى و تنها با رفاق زورگوي
ــت. در يك جمله بايد  مى كرد و همه را به كار وامى داش

بگويم كه براى همه، بيشتر رفيق بود تا همكار. 
ــر خبرگزارى در  ــراى ماموريت  بايد به دفت يكبار ب
نيويورك مى رفت. با ناراحتى از او پرسيدم: «احمد حالا 
ــپارى؟» با خنده  ــى مى س كه مى روى ما را به چه كس

شيرين و پرمعنايى گفت: «به خدا.»
ــت،  ــال كه او ديگر نيس ــش س هنوز هم پس از ش
ــت و برخوردهاى  ــر كس را كه داراى صفاى قلب اس ه
انسان دوستانه دارد، مى بينم بى اختيار به ياد مهربانى و 
صفاى دل اين مرد عزيز مى افتم. خنده هاى او هميشه 
حال رفقايش را خوب مى كرد. درنهايت بايد اضافه كنم 
كه هر انسانى براى خدمت كردن به سرزمين و مردمش 
ــد» از فرصت اندكى  ــى دارد، «احم ــاى اندك فرصت ه
ــت براى خدمت به مطبوعات و قلم بيشترين  كه داش
ــت...  ــتفاده را كرد و نام نيكى از خودش برجا گذاش اس

يادش گرامى. 

ــنايى با «احمد بورقانى» يكى از بخت و اقبال هايى  آش
ــد. احمد قبل از اينكه  بود كه در زندگى براى من ايجاد ش
نماينده مجلس شود در صنعت چاپ، آشنايانى داشت. من 
به خاطر كارم با او سر و كار پيدا كردم اما اين ارتباط تنها به 
صورت تلفنى بود تا اينكه يك شب روزنامه «جامعه» توقيف 
ــد و من به خاطر اينكه نويسنده حقوقى روزنامه و وكيل  ش
آقاى «شمس الواعظين» بودم سروكارم به او به عنوان مدير 
داخلى مطبوعات افتاد. آقاى «جوادى حصار» از شهر مشهد 
داشت با قطار به تهران مى آمد تا امتياز روزنامه «طوس» را 
براى ما بياورد تا همزمان با صفحه بندى روزنامه امتياز آن هم 
به دست ما برسد و روزنامه بتواند به موقع صفحه آرايى شود و 
به چاپخانه برود. من براى اولين بار احمد را از نزديك ديدم. 
ــب مردى چاق با نفس نفس هاى دايمى و عرق ريزان  آن ش
ــى عجيبى را ملاقات كردم كه چقدر نگران جمع  با دلواپس
روزنامه بود كه از هم نپاشند و روزنامه به موقع منتشر شود. او 
احمد بورقانى بود از آن زمان مراوداتم با او بيشتر شد و گاهى 
ــى دادم. احمد بورقانى  ــت كه برايش انجام م كارهايى داش

عادت داشت هر كس از اهالى قلم فوت مى كرد در مراسمش 
ــود. او بدون نگاه به خط و خطوط سياسى مى آمد.  حاضر ش
ــرد. روزى كه مهران  ــودن كفايت مى ك ــراى او اهل قلم ب ب
قاسمى (روزنامه نگار) فوت شده بود از جلوى روزنامه «اعتماد 
ملى» جنازه او را به سمت بهشت زهرا حركت داديم. احمد 
در ماشين تندتند با «مسجدجامعى» تماس مى گرفت كه 
براى اهالى قلم هم قطعه اى در بهشت زهرا اختصاص دهند. 
برف نرمى باريده بود و در هواى سرد او توى ماشين داشت با 
آقاى مسجدجامعى تماس مى گرفت و به آقاي  «رضاييان» 
كه شهردار بهشت زهرا بود انتقاد مى كرد كه وقتى بچه هاى 
ــت زهرا  مطبوعات فوت مى كنند چرا جايى ندارند در بهش

دفن شوند! 
ــا موافقت آقاى  ــراوان او بودم ت ــش ف ــاهد كوش من ش
رضاييان را گرفت و توافق شد مهران قاسمى در قطعه ويژه 
ــين پياده شديم احمد بورقانى  ــود. از ماش اهل قلم دفن ش
ــيده بود. بغضش تركيد و گفت خدايا  با پالتوى بلندش رس
شكرت كه بچه ها اگر در زندگى جايى ندارند وقت مرگشان 

جاى مناسبى برايشان تهيه شد. 
ــد و برف ها نم نم آب  ــه آرامى مى تابي ــاب آن روز ب  آفت
مى شدند. شهردار بهشت زهرا نامه دفن بچه هاى اهل قلم را 
امضا كرده بود. چهل و چند روز بعد احمد بورقانى خودش 

دومين مسافر آن قطعه ويژه اهل قلم شد. 
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تماشا خانه

آكادمى

ساخت مرد يك ميليون دلارى
ــتفاده از  � ــمندان بريتانيايى با اس گروه علم: دانش

ــان نمايى ساخته اند  ــرفته ترين فناورى ها، انس پيش
ــه هاى  كه اندام هايش در حقيقت از پروتزها و تراش
پيشرفته ساخته شده است. «ريچارد والكر» و «متيو 
گادن» اين مرد يك ميليون دلارى را كه «ركس» نام 
دارد، ساخته اند. اين دو دانشمند آخرين دستاوردهاى 
ــاخت پروتز را (كه ميلياردها دلار خرج آنها شده  س
است)، از بهترين آزمايشگاه ها و دانشگاه هاى سراسر 
دنيا گردآورى كردند تا اين فرد مصنوعى را بسازند. 
ــناس  ــا در اين راه با دكتر «برتولت ماير»، روانش آنه
سوييسى كه بدون دست چپ متولد شده است، نيز 
مشورت كردند. «برتولت ماير» از يك دست مصنوعى 
47هزار دلارى استفاده مى كند كه پيشرفته ترين نوع 
پروتز محسوب مى شود. دست «ركس» مى تواند 26 
حركت مختلف را انجام دهد كه يك درجه از دست 
ــت. اين دست مى تواند حركت هاى  انسان كمتر اس
مختلف را ياد بگيرد. عينك «ركس» از اشيا عكس 
ــبكيه چشم  ــه اى در ش مى گيرد و آن را به ريزتراش
ــه، پيام هاى الكتريكى براى  مى فرستد. اين ريزتراش
مغز «ركس» مى فرستد و مغز آنها را به صورت شكل 
و حجم تفسير مى كند. اما به غير از دست، اندام ها و 
ديگر اعضاى «ركس» هم مصنوعى است و هر كدام 
در يك جاى دنيا ساخته شده است: چشم (دانشگاه 
كاليفرنيا)، گوش (دانشگاه مك كوآير استراليا)، قلب 
(شركت سين كارديا، آريزونا)، ريه و ناى (بيمارستان 
ــل آمريكا)،  ــگاه يي رويال فرى لندن)، طحال (دانش
لوزالمعده (دانشگاه دمونتفورت انگليس)، پا (ام آى تى 
ــگاه كاليفرنيا) و خون (دانشگاه  آمريكا)، كليه (دانش
ــفيلد انگليس). به اين ترتيب، به نظر دانشمندان  ش
ــين كردن اندام ها مقدور است، بلكه به  نه تنها جانش
ــان  فكر بهبود كاركردهاى اندام ها و اعضاى بدن انس
ــتند. اگرچه بسيارى از دانشمندان معتقدند كه  هس
ــم و اعضاى  ــاخت قلب، ريه، طحال، چش امكان س
ديگر، مى تواند مشكل كمبود اهداكنندگان عضو را 
برطرف كند و جان بسيارى را نجات دهد، اما از سوى 
ديگر ساخت اين فرد مصنوعى، نگرانى هايى را درباره 
ــتفاده از اين دستاورد علمى بشر ايجاد كرده  سوءاس
است. گفتنى است «ركس» كه 180 سانتى متر قد 
دارد، براى تهيه يك فيلم مستند ساخته شده است. 
اين فيلم مستند را كانال چهار تلويزيون بريتانيا توليد 

كرده است.

نوشتن در سايه انقلاب

مساله  اصلى مردم سوريه هستند
در اين ستون مى خواهيم بدانيم نويسندگان عرب  �

در هر يك از كشورهايى كه در آنها جنبش يا انقلاب 
ــند؟  صورت گرفته، چه مى كنند؟ آيا اصلا مى نويس
ــاى تخصصى ادبى  ــند؟ آيا در زمينه ه چه مى نويس
ــان در دوره پيش از انقلاب مى نويسند يا به  خودش

نوشتار سياسى روى آورده اند؟ 
عمر قدور - سوريه - شاعر و رمان نويس

ــال  ــوريه، نزديك به دو س ــاز حوادث در س از آغ
مى گذرد، با اين حال هنوز اين حوادث، عادى نشده و 
هنوز، با افق ها و دغدغه ها و دگرگونى هايشان، مساله 
اصلى مردم سوريه هستند. تعداد كمى از نويسندگان 
خودشان را از جريانات دور نگه  داشتند، اما اغلب آنان 
در جزييات حوادث غرق شدند. برخى هم مشاركت 
ميدانى در حوادث داشته اند. برخى از نويسندگان در 
ــن به زندگى ادامه مي دهند. برخى ديگر هم به  وط
كشورهاى ديگر رفتند، اما از گفتن حرف خود به هر 

صورتى كه بود، دست برنداشتند. 
ــه  ــب بدل ــس) و خطي ــداد (رمان نوي ــواز ح ف
(داستان نويس و طنزنويس)، دو نام شناخته شده در 
فرهنگ سوريه هستند كه از همان ابتدا جانب وجدان 

خود را گرفتند. 
يك سال و نيم است چيزى ننوشته ام

فواز حداد – سوريه - رمان نويس
ــال و نيم پيش، چيزى ننوشته ام كه از  از يك س
قبل براى آن برنامه داشته باشم. پروژه هاى نوشتنم، 
به آينده اى نامعلوم سپرده شده اند. تنها كار اين روزها 
حوادثى است كه بر زندگى همه ما سايه انداخته. هر 
چيز ديگرى جز آن ثانوى است. اين حوادث مهم ترين 

و بارزترين جريان بعد از استقلال سوريه است. 

هملت روي صحنه 
ــه كارگردانى رضا گوران و بازى  � نمايش هملت ب

ــيانى و صابر ابر روز جمعه، 13بهمن ويژه  آتيلا پس
ــته ها با بليت تخفيف دار، روى  دانشجويان همه رش
ــجويان از ساعت 16 روز جمعه  صحنه مى رود. دانش
ــه ايرانشهر و ارايه كارت  با مراجعه حضورى به گيش

دانشجويى مى توانند بليت خريدارى كنند.

 سهام الدين بورقانى هادى خانيكى

كيمياى «احمد»
اصلاح طلب بود اما همزيستى اصولگرايان را مى طلبيد. اين 
مشكل جريان هاى سياسى است. به عنوان مثال اصولگرايان 
نمى خواهند سربه تن ما اصلاح طلبان باشد اما بايد گروه ها 
بتوانند همزيستى كنند. رفتار مرحوم بورقانى، مبين اين 
ــنفكر بود اما نكته بود. «احمد» واقعا آزاد انديش بود. روش

ــار مردم بود  ــه كن به رغم اين ويژگى هاى فكرى، هميش
ــره اى از او بگويم؛ زمانى  ــت. خاط و اين امر با اهميتى اس
گروه هاى فشار -كه بعدا خودسر نام گرفتند- قرار داشتند 
تا به روزنامه جامعه حمله كنند. احمد با من تماس گرفت 
ــى رفت كتك حسابى  و گفت به دفتر روزنامه نرو! هركس
خورد! بعدا آقاى بورقانى را ديدم و گفتم از كجا مى دانستى 
كه اينها  قصد كتك زدن هم دارند؟! گفت: «رفقايم زنگ 
زدند و گفتند»! گويا اين افراد متعلق به محله هاى خاصى از 
تهران بودند و چون احمد با هم مسلكان آنها در آن محله ها 
ارتباط داشت، اين را فهميده بود. او يك عمر كتاب خواند 
اما اين باعث نشده بود از مردم فاصله بگيرد. روشنفكرى بود 

كه در دل مردم زيست. 
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مديرى بى ادعا، دوستى يگانه

ــال پيش از دست رفته نوشتن  ــتى كه شش س براى دوس
ساده نيست. اخلاق و رفتار «احمد بورقانى» از او دوستى عزيز و 
يگانه و همكارى كم نظير ساخته بود. آقاى بورقانى، خصوصياتى 
ويژه داشت. خصوصياتى كه هر كدام به تنهايى مى تواند از يك 
انسان عادى، فردى تاثير گذار بسازد ولى به رغم تمام اين نقاط 
برجسته اخلاقى و كارنامه درخشان بورقانى يكى از بى ادعا ترين 

مديران ايران بود. 
ــاده ترين  ــى در عين حال س ــى از مهم ترين ول ــايد يك ش
ــود. او حتى پس از  ــات آقاى بورقانى مردم  دارى او ب خصوصي
ورود به مجلس يا دولت هم ارتباطش را با بدنه اجتماع از دست 
نداد. در يك خانواده زحمتكش به دنيا آمده بود و در محله اى 
متوسط زندگى مى كرد. زندگى در يك محله متوسط به آقاى 
ــوولى نبايد فراموش كند، اگر  بورقانى آموخته بود كه هيچ مس
امروز مسووليتى بر عهده دارد، به همت مردم ساده بوده است. 
ــى مجلس يا دوران  ــه خاطر مى آورم حتى روزهاى نمايندگ ب
ــاد با تمام پرسنل ادارى مجلس و وزارت  معاونت در وزارت ارش
ارشاد در ارتباط بود، در جريان مشكلات شان قرار داشت و پاى 
درددل شان مى نشست. ارتباط با بدنه اجتماع باعث شده بود كه 

او آدمى روراست و صادق باقى بماند. 
ــبرد كارها از تمام افراد  ــوى ديگر بورقانى براى پيش از س

ــتفاده مى كرد و  ــت اس حايز صلاحي
ــب صلاحيتى  هرگز صاح

ــه  ــل انديش را به دلي
متفاوت از خود 

نراند. 

ــيم بندى ما و ديگري باور نداشت و با  آقاى بورقانى به تقس
ــيم  ــى افراد جامعه را به اين دوبخش تقس هيچ معيار و مقياس
نمى كرد. در تيم كارى احمد بورقانى مى شد افراد توانايى را ديد 
كه از منظر سياسى با او موافق نبودند، اما با توجه به اعتبار او، 
همكارى با آقاى بورقانى را براى خودشان افتخار مى دانستند. 
ــتى و  ــد. او در دوس بورقانى هرگز دچار افراط يا تفريط نمى ش
ــعى مى كرد راه  ــى هم س ــمنى و موضع گيرى هاى سياس دش
اعتدال را در پيش بگيرد و به صلاح كشور بينديشد. جمع اين 
خصوصيات كنار هم از او يكى از برترين مديران مطبوعاتى ايران 
ــاخته بود. آقاى بورقانى مطبوعات مستقل را كليد حفظ  را س
سلامت جامعه مى دانست و معتقد بود مطبوعات آزاد مى تواند 
ــى از زيرمجموعه  زودتر از هر متخصص، ناكارآمدى را در بخش
ــور تشخيص و براى اصلاح آن راهكار ارايه دهد. بورقانى با  كش
ــى رفتار مى كرد كه با  مطبوعات منتقد اصولگرا  با همان نرمش

مطبوعات اصلاح طلب. 
ــنينى كه مى توانست و بايد در  فقدان آقاى بورقانى در س
ــد، ضايعه اى بود كه پس از گذشت شش  جامعه تاثير گذار باش

سال هنوز فراموش نشده است. 

 غلامعلى خوشرو

آرش كمانگير مطبوعات ايران

ــردى والايش نظير  ــد بورقانى جدا از ويژگى هاى ف احم
سعه صدر و دانش فراوانش، كار خيلى خيلى بزرگى در طول 
زندگى اش انجام داد كه تا ابد در تاريخ، به يادگار خواهد ماند. 
كار بزرگ او اين بود كه در سپيده دم اصلاحات در مطبوعات 
ــى و  ــرد كه تا ابد اثراتش در تاريخ سياس ــى را ايجاد ك موج

مطبوعاتى ايران زدودنى نيست. 
نهضتى كه احمد بورقانى براى پاگرفتن مطبوعات جديد 

در ايران، ايجاد كرد، نهضتى بود كه مطبوعات را هم به لحاظ 
سخت افزارى و هم به لحاظ نرم افزارى ارتقا داد و روزنامه نگاران 
فراوانى را نيز به جامعه مطبوعاتى وارد كرد. او به نوعى آرش 
ــختى  كمانگير مطبوعات بود و خودش هم در اين نهضت س

فراوان كشيد و فنا شد. 
ــاى او بايد اضافه كنم  ــه ديگرى كه درباره خصلت ه نكت
ــاب و ناياب بود. دقت او  ــت كه او داراى خصلتى كمي اين اس
ــكل رياورزانه كه به  ــتفاده از بيت المال آن هم نه به ش در اس
شكلى كاملا صادقانه، تحسين برانگيز بود. گواهش هم آنكه با 
وجود اينكه سال ها سمت هاى مهمى داشت اما هرگز چيزى 
نيندوخت و ساده زيست. سال ها با يك رنو به تحريريه مى  آمد 
و تجلى زيست على وارى بود كه هر مسوولى بايد آن گونه باشد. 

 سعيد ليلاز


